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Since a long time, one of the basic pillars of the narrative literature of Persian verse has 

been its didactic and moral pillar. So that most of the narrative texts of our poems have a 

didactic tone. When we talk about didactic literature in verse, it means that one "I" conveys 

an idea to another in the form of a narrative text, and in the narrative literature of verse, it 

is the "story" that is the container of this container. This introduction shows a general 

structure of narrative literature, which is drawn based on the general mission and moral 

message hidden in these works, but the deep structure of these narratives, which includes 

the discourse that governs them and has multiple narrative aspects, is due to the existence 

of a methodical process. It informs in a context-oriented, artistic and creative manner. The 

texts of Persian narrative-didactic poems play an important role in our lives with the help 

of stories.On the surface, it may seem that there is no difference in the narrative structure 

of Persian narrative texts that have an educational motive, and the claim of the creators of 

these works was to create a narrative text with the intention of conveying a moral message 

to the audience. These works show that the process of producing meaning in each of these 

works is based on discourse patterns and unique structural systems; So that each text has a 

distinct discourse system. Also, the function of the story as a container in these works has 

many aspects, which can only be achieved by studying the deep structure of the discourse. 

Accordingly, in the present research, we intend to explain the structural system of several 

of these works by going through the structure of poetic narratives, so that at the end of the 

research, we will witness the drawing of the discourse system in each of these works. The 

results of the current research, which have been provided in a descriptive-analytical way, 

show that four types of discourse systems: "a system of stepwise development of a 

message with a high frequency emphasis on a theme", "narrative Chinese introduction and 

distributive expression of a message", "message development with a tone" There is an 

address to the motive of persuading the audience" and "Ethical Discourse System of 

Davarani - Parateti" in Persian didactic texts. 

 
Discourse, Structural System, Depth of Structure, Message, Audience. 
 

 

Cite this article: Khodadadi, Fazlollah (2023), “Delineation of Didactic Discourse System in Several Persian Narrative 

TextsPersian literature, Vol: 12, Issue: 2, Ser.N: 30, 103-119, 10.22059/jpl.2023.346443.2082 
 

 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press.  
                                           DOI: https://jop.ut.ac.ir/ 

 

 



 

 روایی منظوم   چند متن رسیم نظام گفتمان تعلیمی در ت
 

 الله خدادادی فضل 
 rkhodadadi@hum.ikiu.ac.i رایانامه:، ایران.  قزوین ، )ره(المللی امام خمینیبین دانشگاه انسانی،  علوم و  ادبیات  دانشکده فارسی،  ادبیات و زبان گروه

 

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 

 پژوهشی نوع مقاله: 

 ( 119-103)ص 

 

 5/1401/ 9 ریخ دریافت: ات
 1401/ 27/9تاریخ بازنگری: 

 1401/ 10/ 26تاریخ پذیرش: 

 1401/ 12/ 24تاریخ انتشار: 

 

 

 

 
 ها:  کلیدواژه

 

انگیزهشاید در ظاهر چنین به نظر برسد که در روساخت روایی متن  ای تعلیمی دارند  های روایی منظوم فارسی که 
قصد انتقال پیامی اخلاقی به مخاطب بوده است،    ایی به ر ایجاد متنی رو ن آثا خالقان ای  هدفشود و  تفاوتی دیده نمی
ژرف  در  تعمق  می  اما  نشان  آثار  این  در  گفتمان  که  ساخت  در    فرآینددهد  معنا  بر   هریکتولید  مبتنی  آثار  این  از 

فتمانی متمایز  ظام گکه هر متن دارای یک ن  طوری  فرد است؛ بههای ساختاری منحصربه الگوهای گفتمانی و نظام
همچنین به   است.  قصه  ژرفکارکرد  بامطالعۀ  تنها  که  دارد  متعددی  وجوه  آثار  این  در  گفتمان عنوان ظرف  ساخت 

دستمی تمایزها  این  به  روایت  توان  روساخت  از  عبور  با  تا  برآنیم  حاضر  پژوهش  در  اساس  همین  بر  های  یافت. 
که انتهای پژوهش شاهد ترسیم نظام گفتمانی    طوری   بپردازیم به آثار  نظام ساختاری چندی از این    منظوم به تبیین

دهد که  تحلیلی فراهم آمده است نشان می  -از این آثار باشیم. نتایج پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی  هریکدر  
یان توزیعی ی و بچینی روایمایه«، »مقدمهبنتأکید پربسامد یک    چهار گونه نظام گفتمانی: »نظام رشد پلکانی پیام با

مناسبتی« در متون    -ا لحنی خطابی به انگیزه اقناع مخاطب« و» نظام گفتمان اخلاقی دَوَرانی  پیام«، »توسعۀ پیام ب
 منظوم تعلیمی فارسی وجود دارد. 

 

 ساخت، پیام، مخاطب. گفتمان، نظام ساختاری،ژرف
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 . مقدمه1
یکی از ارکان اساسی ادبیات روایی منظوم فارسی، رکن تعلیمی و اخلاقی آن بوده است.   دیربازاز  
اند. وقتی سخن از ادبیات تعلیمی ای تعلیمی داشتهمنظوم ما صبغه  ییکه اکثر متون روا  طوری  به

ای به دیگری  روایی به انتقال اندیشه  آید، یعنی یک »من« در قالب یک متنمنظوم به میان می
پردازد و در ادبیات روایی منظوم، این »داستان« است که مظروف این ظرف است. این مقدمه  می

یک  نشان کلی  دهندۀ  رروساخت  ادبیات  اخلاقی  از  پیام  و  کلی  رسالت  اساس  بر  که  است  وایی 
ها ها که شامل گفتمان حاکم بر آنساخت این روایت شده است، اما ژرفنهفته در این آثار ترسیم

دارا وجود  و  از  است،  متعدد  روایی  وجوه  بافتفرآیندی  روشمند،  خبر ی  خلاقانه  و  هنری  مدار، 
متنمی رواییدهد.  منظوم  ایفا    -های  ما  زندگی  در  مهمی  نقش  قصه  مدد  به  فارسی  تعلیمی 
های  نهایتاً در کنش ما نقشقصه در شناخت، احساسات، هویت و  »:  1مِیِرکنند. به گفتۀ دبلیومی

گیری، ها، شکلنقش  منظوم  هایروایت   ساختژرف  در  هاقصه  این  (.99  :1399)  کند«می  بازی  مهمی
ن  بستر  در  را  معنا  انتقال  و  برظامپرورش  متعدد  گفتمانی  از یک    عهده   های  در هر متن  و  دارند 

 اند. شده تشکیل  )دستور زبان روایی( ساختار

تودورو  استتزوتان  معتقد  داستان  ف  از  همۀ  یافته ها  تشکیل  دستوری  از  واحدهای  آنچه  و  اند 
ستان  ضرورت دارد، نحوِ روایت یا چگونگی ترکیب عناصر دستوری گوناگون یک دا   دیدگاه وی

اعمال   ویاست.   با  که  است  دستوریمعتقد  الگویی  می  کردن  روایت،  لانگبه  )دستور    توان 
 (.  134:  1386کرد )برسلر،   زبان/ ساختار( روایت را کشف

غور از  پس  پژوهش  این  ژرف  در  قصهدر  روایی  در  های  ساخت  الهیبوستانتعلیمی  نامه، ، 
و   با مضم  شاهنامهمثنوی  متعدد  تعلیمی دستبه ساختارهای  بنابون  پژوهش  یافتیم،  داعیۀ  راین 

این آثار است، لذا سؤال بر  های تعلیمی با تکیهگفتمانی مختلف در روایتهای  حاضر ترسیم نظام 
پژوهاساسی پیکره  که  بناای  آن  بر  این   ش  است،  میشده  مطرح  گفتمانی نظام  د:شوگونه  های 

شود و چگونه قابل ترسیم چند نوع تقسیم میساخت متون روایی منظوم فارسی به  حاکم بر ژرف
 است؟

به   رو  پیش  توصیفیپژوهش  انجام-روش  جامع  تحلیلی  و  است  چهارآماری    ۀشده  اثر    آن 
فارسی شامل   روایی  و    شاهنامهسعدی،    بوستانعطار،    نامۀالهیمنظوم  معنوی فردوسی    مثنوی 

 مولاناست.  
باب   پژوهشدر  می  پیشینه  گفت:نیز  بیهپژوهش  توان  تکیهشمای  با  نظریه  اری  های  بر 

تلاش ر  د  هریکن تعلیمی منظوم فارسی به چاپ رسیده است که  ساختارگرایی با تمرکز بر متو
مثال علی محمدی و ؛ برای  های ساختاری این متون بپردازنداند از منظری مختلف به ظرافتبوده

، به  (1390) علیمی«ن با رویکرد ادبیات تبندی در داستا»پایان ای تحت عنواندر مقاله آرزو بهاروند
 اند.مختلف پرداخته   یژانرها  در  تعلیمی  متون  مختلف  هایگونه  در  آن  چگونگی  و  پایان  انواع  واکاوی

  های تعلیمی« در حکایت  روایی  »الگوهای  عنوان  با  پژوهشی  در  سرکله  محمدی  علیرضا  همچنین

 
1. Dabelue Meyer 
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و در  ادبیات تعلیمی منثور فارسی پرداخته است    ، به بررسی ساختار و الگوهای پرکاربرد در(1394)
لگوی پیروی از قانون و سرپیچی از قانون و مجازات کنشگر و ا  لگوی پرکاربردِ گیری دو انتیجه

در      کند. بهرام خشنودی و همکارانا در ادبیات تعلیمی منثور فارسی ترسیم میپاداش کنشگر ر
عنوان با  در    پژوهشی  بوطیقای ساختارگرای    ستاناربه»بررسی ساختار حکایت  اساس  بر  جامی 
های  روایی در حکایت  هایها و دیگر مؤلفه، به بررسی کاتالیزورها، سازه(1394)  تزوتان تودورف«

هایی با حکایت  2ها را از دیدگاه تزوتان تودورفو در انتها این حکایت  اندجامی پرداخته  بهارستان
در حوزۀ  هاییپژوهش تنها که آیدبرمی چنین پژوهش ۀینپیش از اند.دانسته ضعیف و  سست  ساختار

گرفته است و    های غربی انجامهای منثور تعلیمی فارسی بر اساس نظریهواکاوی ساختار حکایت 
های منظوم تعلیمی بومی به واکاوی ساختار روایت   یهاهیپژوهشی که با رویکردی جدید و نظر

 پژوهش را لازم شمردیم. این  بر همین اساس انجام، نشده است فارسی بپردازد، تاکنون انجام
 

 های شعر تعلیمی روایی فارسی دوره. 2
شعر تعلیمی فارسی    ،کی از ارکان اصلی آنشک یآید، بیبه میان میهرگاه سخن از شعر روایی  

است. شعر تعلیمی در کنار شعر حماسی و غنایی، بنیان ادبیات منظوم فارسی را شکل داده است. 
ن شعر روایی فارسی بیشتر بر اشعار تعلیمی نهاده شده است، ولی امروزه شعر فارسی دامنۀ بنیا
شعر روایی امروزی به گذشته برگردیم، ساختار حجمی   حال اگر از کلیتفراوانی دارد.    یریگردرب

شدن شعر معاصر و وجوه با اضافه  ،آن چون مثلثی وارونه است که دامنۀ دربرگیری امروزی آن

 :عنوان نقطۀ آغازین، شعر روایی تعلیمی وجود داردس آن بهأدارد و در ر سیاریوانی  براف ،آن

 
 وایی فارسیهای شعر ردوره . 1شکل                                       

 

فوق  یترس مثلث  دایر  برایم  و  زمانی  بر   ۀسیر  علاوه  فارسی،  روایی  شعر  متون  دربرگیری 
شده است و غرض نگارنده این است که  ، به انگیزۀ دیگری نیز ترسیم ()زمانیلۀ کرونولوژیک  ئمس

انرسیم،  نشان دهد هر چه از راس هرم وارونه به دوران معاصر می برافزوده شدن به  واع  علاوه 
شعقالب  در  روایی  نظریههای  فارسی،  اسلوبر  و  این ها  روایی  ساختار  بررسی  جهت  که  هایی 

 
2 . Tzutan Todorova 
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ارائهگونه  های ساختاری شعر غنایی و  مثال در باب سازهعنوانی بوده است. بهشده نیز افزایشها 
شعر تعلیمی    اما  است،  اختیار  در  ...  و  معنایی  ساختاری،  زبانی،  فراوان  ایسنجه  ابزارهای  معاصر  شعر

های جدید اظهار نصیب بوده است و واکاوی مکانیکی آن با نظریهاین ابزارها بی  روایی کهن از
های گفتمانی طلبد تا ضمن ترسیم الگوهای ساختاری و نظام ر همین اساس میکند، بلطفی نمی 

 یین گردد. ز آثار موردمطالعه نیز تبا هریک)بوطیقا(  تور زبان روایتحاکم بر این اشعار، دس
بر الگوی واحدی تأکیددارند و غرض از  ادبیات فارسی، اگرچه  اشعار روایی تعلیمی کهن در 

های زیرین این متون  در لایه  پیامی از یک گوینده به شنونده است، اما غورایجاد این شعر، انتقال  
شده است. اگر  جامنظام گفتمانی متفاوتی ان  ی به متن دیگر بادهد که انتقال پیام از متن نشان می
میان »که    بپذیریم پیوند عمیق  دنیای ذهنی و ساختار حسی و حاصل  هنر محصول همبستگی 

توان محصول هنر  های منظوم روایی فارسی را میمتن  (.1:  1398،  ت ولتین)ل  بینش و قالب است«
ارتباط برقرار  گرفتۀ ادبی در این آثار  قالب شکلچراکه بین دنیای ذهنی و  ؛  ها دانستنگارندۀ آن

ساختاری این آثار را برملا کند،    -های رواییتواند بسیاری از سازهمی  ،اطاست و کشف این ارتب
فراوانی شده استای که دنکته تأکید  آن  بر  نیز  میان   چراکه؛ر مطالعات ساختاری متون  »رابطۀ 

مسئ تحول،  جنبۀ  از  فرمال  عنصر  و  میلهکارکرد  برملا  را  نامکشوف  کاملاً  )تودوروف،    کند«ای 

های منظوم  های گفتمانی حاکم بر روایتآنیم تا به بررسی نظامحال با این مقدمات بر(. 143: 1392
 بپردازیم. تعلیمی 

 

 های تعلیمی منظوم های گفتمانی حاکم بر روایتنظام. 3
 

 مایه پربسامد یک بننظام رشد پلکانی پیام با تأکید . 1-3

منظوم روایی، نظام »نظام رشد پلکانی پیام با ی حاکم بر ادبیات تعلیمی های گفتمان یکی از نظام  
ایم: را به دو دلیل به این عنوان نام نهادهمایه« است. این نظام ساختاری  تأکید پربسامد یک بن

بن نظام و دیگر  مایهیکی وجود  این  بالای تأکید حای خاص در سراسر  بر وجود و بسامد  کایت 
بن این  ساختارپراکندگی  بین  در  است.  ساختاری  نظام  بطن  در  بن  مایه  از  منظور    مایه گفتمانی، 

شود و به غنای زیبایی  ستان مرتباً تکرار میالگو که در دا»یک تصویر، یک رویداد، یا یک کهن
اثر میشنا  رایجی  عنصر   به  مایه،»بن  گفت:  توانمی  همچنین  (.12  :1388  )پارسانسب،  افزاید«ختی 

و منظور از بسامد،    (.10)همان:  یابد«  که از طریق تکرار در متن معنایی خاص می  ددگراطلاق می
 کند«مانند خورشید که هرروز صبح طلوع می  ...  ر است: »روابط مبتنی بر تکرا3به قول ژرار ژنت

بارت (.  153:  1400)ژنت،   را تکرار چندین 4رولان  ، تصویر و  مایهبن،  اتفاقبارۀ یک داستان،  بسامد 
های  و ظرافت است روایت در منفی و  مثبت هایجنبه  دارای که  است دانسته فردبهمنحصر فتمانگ

و روان اجتماعی  معنایی،  داردساختاری،  و    ←)  شناختی مختلفی در پسِ آن وجود  ران،  همکابارت 

مقدمات (106:  1400 این  با  نام  .  از  نگارنده  منظور  حدودی  روشن  تا  گفتمانی  نظام  این  گذاری 
ها، لازم است تا  اثبات آنگردد، اما برای ترسیم ساختار این نظام و صحه گذاشتن بر ادعاها و  می

 
3. Gerard Genet 

4. Roland Barthes 
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اینمونه با  تعلیمی  متن  از  غور ای  از  داده شود. پس  قرار  واکاوی  مورد  نظا  ن ساختار  روایی م  در 
ادبیات   در  اکثر حکایتتعلیمی  ساختار  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  در  فارسی،  تعلیمی  کتاب های 

های از حکایت اینمونه عنوانبه نانوا« و  »شبلی حکایت   است. گونهاین از نیشابوری  عطار اثر نامهالهی
 صورت زیر تبیین نمودیم.بهاحتمالًا و ساختار نظام گفتمانی آن را  ی شدبررساین کتاب 

گارنده بر یک  مایه«، ندر نظام گفتمانی »رشد پلکانی پیام با تأکید پربسامد یک بنگفتیم که  
بهبن دارد،  تأکید  داستان  این  ای  گونه مایۀ خاص در سراسر  پراکندگی  متن بسامد و  که در تمام 
مام متن وجود دارد و عطار مایۀ »ریا« در ت خورد. در داستان شبلی و نانوا، بنمیمایه به چشم  بن
گفتمان کنشگر نانوا به  های زبانی مختلف در  یز هم در شالوده و اساس داستان و هم در موقعیت ن

 نامه چنین است:الهیتکرار این عنصر پرداخته است. داستان در متن 
 

 مگرررر بودسرررت جرررایی نرررانوایی
 یده بررررود آوازۀ او بسرررری بشررررن

 بنشسررته بررودی بسرری در شرروق او 
 نبرررود او عاشرررقش از روی دیررردن

 وز شرربلی گرمگرراهیمگررر یررک ر
 برررِ آن نررانوا شررد تررا خیررر داشررت

 نوا نررانکشررید از دسررت او آن نررا
 نرردادش نرران و شرربلی زو گررذر کرررد
 کرره او شبلیسررت گررر تررو سررازگاری

 ویرررد آن نرررانوا ره ترررا بیابررراند
 ترراداو دراف یپابرره صررد زاری برره

 عررذرش نمررود و کرررد اعررزازبسرری 
 چو در ره دیررد شرربلی گفررتش آنگرراه

 ز مررا رابرررو فررردا و دعرروت سررا
ه حرررالی  برفرررت آن نرررانوا القصررر 

 چنرران کرررد  ییبرراییکی دعوت برره ز
 چیررزی تکل ررفنرردان کرررد هررر نچ

 ز هر نوعی بسی کررس را خبررر کرررد
 به آخر چون همرره برخرروان نشسررتند

 یحالدهیعزیررزی بررود بررس شررور
 ه زشررتیشناسم مررن نرر   که نه خوبی

 جرررروابی داد شرررربلی آن اخرررری را
 نگه کن سرروی صرراحب دعرروت مررا

 ای بهرررر خررردا راگرررردهنرررداد او 
 کشررید از بهررر شرربلی صررد غرامررت

 درشررتی  که گر یک گرده دادی برری
 کنون گر دوزخی خررواهی نگرره کررن
 خدا را گررر پرسررتی تررو برره اخررلاص

 

 کررره بشرررنید او ز شررربلی مررراجرایی 
 ندیررررررده بررررررود روی تررررررازۀ او 

 او را عاشرررقی پیوسرررته برررودی کررره
 عاشرررقش برررود از شرررنیدن کنیولررر 

 درآمرررررد گررررررم رو از دور جرررررایی
 آن دکرران او یررک گرررده برداشررت وز

 نرروا نررانکرره نرردهم مررر تررو را ای بی
 ن مررراجرا او را خبرررر کرررردکسررری زآ

 چررررا یرررک گررررده را زو برررازداری؟
 ت دسرررت خایررراناز آن تشررویر پشررر 

 بهررر سرراعت برره دسررتی دیگررر افترراد
 ترردارچ چررون کنررد بررازکرره تررا آن را 

 که گررر خررواهی کرره آن برخیررزد از راه
 ک ره مجمعررری کرررن آشرررکارابیررر 
 و آراسررت قصررری سررخت عررالیفررر

 کرره صررد دینررارِ زر در خررردِ آن کرررد
 سررید آنجررا تصررر فرکرره کررس را می

 که شبلی سوی مررا خواهررد گررذر کرررد
 تنددعررا چررون گفررت شرربلی بازگشرر 

 ز شررربلی کررررد آن سررراعت سرررؤالی
 بهشررتیبگررو تررا دوزخرری کیسررت و 

 که گررر خررواهی کرره بینرری دوزخرری را
 هررر شررهرت مرراکرره دعرروت سرراخت ب

 نررررار مررررا راولرررریکن داد صررررد دی
 حق یررک گرررده ندهررد تررا قیامررتبرره

 نبرررودی دوزخررری برررودی بهشرررتی
 بررش همرره نررانش سرریه کررنهمرره آ

 بکن جهدی کرره گررردی از ریررا خرراص
 (97: 1389)عطار،                         
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 استان تحلیل نظام ساختاری د .2-3

برحسب تعریفی که از خصوصیات  یم که شبلی را ندیده و فقط  ادر این حکایت با نانوایی مواجه
آید که نانوا  . از نوع متن و ژانر آن برمیکایت()چهار بیت اول ح  وی شنیده، عاشق شبلی بوده است

عاشقانه متن  چون  باشد،  بوده  شبلی  نیک  سجایای  و  گفتار  و  رفتار  عاشق  نیست باید  که    ای 
با این اوصاف وقتی   نانوا عاشق شبلی و  بگوییم عاشق چهره و رخسار معشوقی شده است.  این 

داقل آن دستگیری از بینوایان است را نیز  رفتار وی است، باید اعمال و رفتار چنین انسانی که ح
ا اما  باشد،  داشته  کار خود  میسرلوحۀ  رخ  روایت  در  که  بر  تفاقی  خود  شبلی  که  است  این  دهد 

ستاند  ما نانوا آن نان را از او میآید، اون میرود و با لباسی مندرس نانی برداشته بیردکان نانوا می
نانوا باخبر می  از  و پس که شود! درحالیمان میاو شبلی بوده است از کارش پشیشود که  اینکه 

ادعا می باشد  ،ستا  کند که عاشق شبلیفردی وقتی  باید سخاوتمند  ب  حداقل  در  مایه  ن)وجود  ریا 

 .نانوا(
 

 مگرررر یرررک روز شررربلی گرمگررراهی
 ترررا خیرررر داشرررتبررررِ آن نرررانوا شرررد 

 کشرررید از دسرررت او آن نرررانوا نررران
 نرردادش نرران و شرربلی زو گررذر کرررد

 او شبلیسرررت گرررر ترررو سرررازگاریکررره 
 دویررررد آن نرررررانوا ره تررررا بیابررررران

 

 درآمرررررد گررررررم رو از دور جرررررایی 
 وز آن دکرران او یررک گرررده برداشررت

 نرروا نررانا ای بیکرره نرردهم مررر تررو ر
 کسررری زآن مررراجرا او را خبرررر کررررد

 بررررازداری؟چرررررا یررررک گرررررده را زو 
 از آن تشرررویر پشرررت دسرررت خایررران

         (96: 1389ار، )عطرر                          
 

تأکید بسامدی بن نظام گفتمانی  داستان مایه، یک بنگفتیم که در  ابتدای روایت در  از  مایه 
ای در کل  مایهصورت تکرار لفظی یک مقوله یا بن ار ممکن است بهن تکرو ای شودمادام تکرار می

برمی  کلام اول  بیت  چهار  از  حکایت  این  در  دروباشد.  اما  شبلیست،  عاشق  نانوا  که  ریا آید  اقع 
نیست!می او  نانوا(    کند و عاشق  رفتار  در  ریا  بیچاره)وجود  از  بود  اگر عاشق شبلی  که همان  ،چون 

لی آنکه از طریق همسایگان از وجود شب  از  کرد. از این گذشته، بعدنمی  ا دریغنانی ر  ،ستاشبلی
 اش خواهد شد و به دنبالش دوید؟!ار او با شبلی باعث شرمساریآگاه شد، چرا تصور نکرد که دید

در ریا  نانوا(  )وجود  اپیزودرفتار  بازهم  روایت  ادامۀ  در  بن .  وجود  بر  که  دارد  وجود  ریهایی  در  مایۀ  ا 
عذرخواهی را انجام    ها به نشانۀرسد و انواع کرنشکند. وقتی نانوا به شبلی می أکید می وایت تر

کارا به شبلی و دیگران غذا دهد، ای آشکند که در مهمانیدهد، چون شبلی از او درخواست میمی
شبلی    کند و هیچ سؤالی مبنی بر دلیل این مهمانی، آشکارگی آن و انگیزهآن شخص قبول می

گرایی به انگیزۀ ریا  سد و این درخواست را ابزاری برای نشان دادن خود به دیگران و تجملپرنمی
 : )وجود ریا در نانوا( دهدقرار می

 دویررررد آن نررررانوا ره تررررا بیابرررران
 پای او درافترررادبررره صرررد زاری بررره

 بسرری عررذرش نمررود و کرررد اعررزاز
 چررو در ره دیررد شرربلی گفررتش آنگرراه

 رادعررروت سررراز مرررا بررررو فرررردا و 

 از آن تشرررویر پشرررت دسرررت خایررران 
 بهررر سرراعت برره دسررتی دیگررر افترراد
 کرره تررا آن را ترردارچ چررون کنررد برراز
 کرره گررر خررواهی کرره آن برخیررزد از راه

 ن آشررکارابرره یررک ره مجمعرری کرر 



                                                                                                                                                                                     30، پیاپی 1401 و زمستان  پاییز، 2، شمارۀ  12، سال سیادب فار                                                                                     110

ه حررررالیبرفررررت آن نرررر   انوا القصرررر 
 یکرری دعرروت برره زیبررایی چنرران کرررد

 ر چیرررزی تکل رررفنچنررردان کررررد هررر 
 ز هررر نرروعی بسرری کررس را خبررر کرررد

 

 سررخت عررالیآراسررت قصررری  فرررو 
 کرره صررد دینررارِ زر در خررردِ آن کرررد

 آنجررا تصررر فرسررید کرره کررس را می
 که شبلی سرروی مررا خواهررد گررذر کرررد

 (97: 1389)عطار،                          

انتهای گفتمان بازهم ضمن تأکید بر وجود این بن شود که عطار مایه، فضایی فراهم میدر 
پس   کند.صورت لفظی بیان میمایه را به گوید و بنمایۀ »ریا« سخن میور آشکار از وجود بنطبه

شکل شوریدهاز  نانوا،  توسط  ریاکارانه  مهمانی  و  گیری  جهنم  اهل  باب  در  شبلی  از  بهشت ای 
مایۀ ریا در شخص نانوا و انتقال  پرسد و جواب شبلی به این سؤال تأکیدی بر وجود بنسؤالی می

 این رذیلت زشت است.  دوری از ب در بابطامی به مخاپی
 

 جرررروابی داد شرررربلی آن اخرررری را
 وی صرراحب دعرروت مررانگرره کررن سرر

 هرررر خررردا راای بنرررداد او گررررده
 کشررید از بهررر شرربلی صررد غرامررت
 که گر یرک گررده دادی بری درشرتی
 کنون گر دوزخری خرواهی نگره کرن
 خرردا را گررر پرسررتی تررو برره اخررلاص

 

 بینری دوزخری راکه گر خرواهی کره   
 ت بهررر شررهرت مرراکرره دعرروت سرراخ

 د دینررررار مررررا راولرررریکن داد صرررر
 یامررتحق یررک گرررده ندهررد تررا قبرره

 نبرررودی دوزخررری برررودی بهشرررتی
 همرره آبررش همرره نررانش سرریه کررن

 خراص  ریرابکن جهدی که گرردی از  
                            (همان)                                    

فوق   داستان  بررسی  از  نمونهبهپس  ازعنوان  گفتمان    ای  نظام  با  ساختار  پیام  پلکانی  رشد 
بن یک  پربسامد  که  تأکید  شد  مشخص  بنمایه،  یک  مشاهده  پراکندگی  روایت  کل  در  مایه 

مایه به رویم، بنه عمق آن میگردد و هر چه از سطح روایت بشود و مادام بر آن تأکید میمی
اینارزتر میدهد و بشکل آشکارتری خود را نشان می  بیانکه به گردد تا  گردد:  می  صورت لفظی 

 بل ترسیم است:ساختار روایت در این نظام گفتمانی به شکل زیر قا

 
 مایه ساختار نظام گفتمانی رشد پلکانی پیام با تأکید پربسامد یک بن . 2شکل           
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 چینی روایی و بیان توزیعی پیام نظام گفتمانی مقدمه. 3-3

. به این شرح ایممواجهری پله کانی ت روایی منظوم فارسی با ساختادر این نظام گفتمانی در ادبیا 
رخوردار است، در ابتدا مخاطب  گردد که از تعلیق و کشش روایی جذابی بای نقل میکه ابتدا قصه

می سرگرمفکر  صرفاً  داستانی  با  را  کند  قصه  خوانش  چه  هر  اینکه  تا  است،  مواجه  ادامه کننده 
صورت انفجاری در چند بیت  که در انتهای روایت بهطوریشود، به تر میدهد، به معنا نزدیکمی

 د. شوبه شکلی تجمیعی بیان می کل معنا و پیام روایت
ساده عبارت  بهمی،  تربه  روایی  متن  از  نگارنده  روش  این  در  گفت  ابزاری  توان    برایعنوان 

ای شدههن مخاطب، پیام فشردهکردن ذکند و پس از آمادهمی  بیان مقصود و منظور خود استفاده 
می وی  اختیار  در  بود،  کرده  فراهم  را  آن  مقدمات  قبلاً  که  با  را  گفتمانی،  نظام  این  در  گذارد. 

ژرف   ایممواجهگفتمانی   و  روساخت  بخش  دو  از  تشکیلکه  این ساخت  بارت  رولان  است.  شده 
میگفتمان دو سطح  دارای  را  داستان  :داندها  نحو  کنشمنطق  شامل  )بحث(    »یک سطح  و  ها، 

زمانشخصیت گفتمان، شامل:  دوم: سطح  روایت ها، و حالتها، جنبهها،  و    «های  ران،  همکا)بارت 

ارنده با  گ. در این نظام گفتمانی برای درچ معنا باید به هر دو سطح نظر داشت، زیرا ن(26:  1400
ها فضایی درخور خلق آن   ، وقایع، حالات و ارتباط بینهاچینی و کنار هم نهادن شخصیتمقدمه
 یادشده لیت عناصر در دو سطح  کند، لذا برای درچ پیام نهفته در متن باید ارتباط کایجاد می  معنا

ای  صورت طبقهدر این نظام گفتمانی با توزیع پلکانی معنا به  ، را در نظر گرفت و به همین دلیل
 . ایممواجه

است. فهمیدن یک روایت صرفاً دنبال کردن  تردیدی نیست که روایت سلسله مراتبی از موارد  
های  ها و ترسیم رشتهصورت طبقهبه   استان نیست، بلکه همچنین آگاهی از ساختمان آنبسط د

عمودی نهفته در آن نیز هست. خواندن یا شنیدن روایت تنها حرکت از  افقی روایت بر محور  
 (.27)همان:  طح دیگر نیز هستای به واژۀ دیگر نیست، بلکه همچنین گذر از سطحی به سواژه

طوطی  »مثلاً در داستان    ؛است  کاربرده  این نظام گفتمانی را بسیار به  مثنوی معنویمولانا در  
 هستیم: )زیرساخت( یی ستانی و یک گفتمان رواشاهد یک روساخت دا« و بقال

 ایبررررود بقررررالی و وی را طرررروطی
 بررر دکرران بررودی نگهبرران دکرران
 در خطررراب آدمررری نررراطق بررردی

 اجه روزی سرروی خانرره رفترره بررودخو
 ای برجسررت ناگرره بررر دکررانگربرره

 گریخررتجست از سوی دکان سررویی  
 اشخانررره بیامرررد خواجررره از سررروی

 دیررد پرررروغن دکرران و جامرره چرررب
 روزکرری چنرردی سررخن کوترراه کرررد

 گفررت ای دریررغکنررد و میریش برمی
 دست من بشکسررته بررودی آن زمرران

 داد هرررر درویرررش راها مررریهدیررره
 سرره شررب حیررران و زار  بعد سه روز و 

 ایطینررروایی سررربز و گویرررا طررروخوش 
 سررروداگراننکتررره گفتررری برررا همررره 

 در نرررروای طوطیرررران حرررراذق برررردی
 برررر دکررران طررروطی نگهبرررانی نمرررود

 وشررری طوطیرررک از بررریم جرررانبهرررر م
 های روغرررن گرررل را بریخرررتشیشررره

 وشر دکرران بنشسررت فرراره خواجررهبرر 
 بر سرش زد گشت طرروطی کررل ز ضرررب
 مرررررد بقرررررال از نرررردامت آه کررررررد
 کافترررراب نعمررررتم شررررد زیررررر میررررغ

 زبررانکرره زدم مررن بررر سررر آن خوش
 ترررا بیابرررد نطرررق مرررره خرررویش را
 برررر دکررران بنشسرررته برررد نومیررردوار
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 نمود آن مررره را هررر گررون نهفررتمی
 گذشرررتجرررولقیی سرررر برهنررره می

 وطی آن زمررانآمررد انرردر گفررت طرر 
 کررز چرره ای کررل برراکلان آمیخترری

 نرررده آمرررد خلرررق رااز قیاسرررش خ
 کررار پاکرران را قیرراس از خررود مگیررر
 جملرره عررالم زیررن سرربب گمررراه شررد
 همسررررری بررررا انبیررررا برداشررررتند

 

 گفرررتترررا کررره باشرررد انررردر آیرررد او ب
 مررو چررو پشررت طرراس و طشررتبا سررر بی

 د چررون عرراقلانبانررگ بررر درویررش ز
 ترررو مگرررر از شیشررره روغرررن ریختررری
 کررو چررو خررود پنداشررت صرراحب دلررق را
 گررر چرره مانررد در نبشررتن شرریر و شرریر
 کررم کسرری ز ابرردال حررق آگرراه شررد
 ... اولیرررا را همچررررو خرررود پنداشررررتند

                                  (1392 :437)                            

و معانی نهفته در پس قصص آن آشنایی    مثنوی معنویاختار  در این داستان، اگر کسی با س
باشد،   روا  کیبا  نداشته  قصه  ییداستان  و  ا  یا جذاب  ناگهان  اما  است،  مواجه    ت یب  نیدلکش 

 :آن بوده است اریدر اخت تیکه کل روا کند یرا  آشکار م یامیپ یصورت انفجاربه
 

 خلرررق را از قیاسرررش خنرررده آمرررد
 د مگیررررا قیرراس از خررو کررار پاکرران

 

 چو خود پنداشت صاحب دلررق راکو   
 گرچرره باشررد در نبشررتن شرریر شرریر

 

را به مخاطب منتقل کند. (  پرهیز از قیاس)  که این پیاماست  گرفته  یعنی کل روایت برای این شکل
گونه که نقل کردیم، با رشد پلکانی معنا در دو محور  در تشریح نظام گفتمانی این روایت، همان

بها دارد که  ای گراندر محور عمودی کلام، بقالی طوطیو هستیم.  ر روایت روبرافقی و عمودی د
گربه بقال  غیاب  در  روزی  شده،  کارش  رونق  میباعث  مغازه  وارد  میای  طوطی  ترسد،  شود، 

را میروغن با ضربهها  به سرش میریزد،  بقال  از دست  از سخن  ریزد،  خورد کاکلش میای که 
امتناع می با ریاضت به ه عبور میندری از کوچ، قلکندگفتن  کند و طوطی قلندر والامقام را که 

کند. ام روایت را بیان میشده و پی  بیند! مولانا واردجایگاهی رفیع رسیده با خود در یک موضع می
. فرض کنید ایممواجه اما در محور افقی با یک نخ ارتباطی بین داستان و گفتمان منجر به پیام  

 کرد:داشت، این بیت را درد میای که ابیات تعلیمی مولانا نام میعهبیت در مجمومولانا در یک 
 

 کار پاکرران را قیرراس از خررود مگیررر
 

 شرریر  و   رگر چه باشد در نبشتن شی 
 

دل  و  عذوبت  آن  از  اما  است،  بیت مشخص  معنای  روایی  اگرچه  متن  در  که  )داستان  نشینی 

بیت ندارد و این به  گفتمانی برخوردار است، در این تک و در ارتباط با سایر سطوح    طوطی و بقال(
شبکه ژرفدلیل  و  روساخت  ارتباطی  به های  که  است  گفتمانی  نظام  این  پلکانی  ساخت  صورت 

تدریج حوادث را  ده است. ارتباط محور افقی روایت بهشتوزیع معنا در کلامی روایی  اعث خلق و  ب
ها، مولانا با ترفند روایت  . در بخش منطق کنششودبرد که منجر به ایجاد معنا میبه سمتی می

دهد و ورود و خرود گفتمان به نحوی است که نقش  ی، قصه را به سمت تولید معنا سوق میگری
گفتمانای  رجستهب در  دارد.  عهده  بر  معنا  توزیع  گفتمانی در  نظام  این  در  و  عمدتاً  تعلیمی  های 

ای چون شخصیت، دو عنصر در سایۀ عناصر برجسته  بازد و این رنگ می  ،خصوصاً، زمان و مکان
شوند. مخاطب هیچ توجهی به زمان و مکان رخدادها ندارد و صرفاً قصه را با  فضا و پیام گم می
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ح  کیهت میبر  دنبال  واقعی  شبه  به وادث  ساختار  این  در  ابوت کند.  رخدادهای   :5زعم  »روایت 
 .  (295: 1397)آبوت،  کند«ه مخاطب عرضه میمختلف را در یک جریان ثابت و به شکلی واقعی ب

 
 

شود. در این داستان مولانا در ابتدا خرس« نیز دیده میاین ارتباط در حکایت »تملق بر وفای 
صورت پلکانی در روساخت روایت از نجات خرسی که در دهن اژدها گرفتارشده و پیرمردی او به

برد تا جایی که مرد خفته است و خرس و میگوید و قصه را به جلدهد، سخن میرا نجات می
ورت مرد فراری دهد، آسیاسنگی بر صورت مرد  خواهد مگسی را از صنگهبان او شده، خرس می

انفجاری معنای  زندرا رقم میگ مرد  کوبد و مرمی اینجاست که مولانا واردشده و در بیتی  . در 
 کند: روایت را پس از رشد پلکانی بیان می

 
 

 هررر خرررس آمررد یقررینمهررر ابلرره م
 

 کررین او مهرسررت و مهررر اوسررت کررین 
 (237: 1392)مولانا،                         

چینی روایی و بیان توزیعی برحسب بررسی دو داستان  هسیر تولید معنا در نظام گفتمانی مقدم
می نشان  معنوی  مثنوی  بهاز  واحدهایی  ساختاری  نظام  این  در  که  بیدهد  بامعظاهر  نای ارتباط 

زننده است و یک نخ ارتباطی بین واحدهای روایت وجود دارند، اما این سرابی گول    شده درخلق
های داستانی توان گفت سیر ارتباطی واحدظری دیگر میداستان بامعنای روایت وجود دارد. از من
انگشت    دار در زندگی روزمره است. وقتی کسی درهای معنیو گفتمانی در این نظام همانند نشانه

حلقه چپش  دست  میدوم  انگشتری  بهای  ما  معنا اندازد،  یک  به  پی  حلقه  این  دیدن  محض 
تولی  بریم:می اما تعمق در  به »فرد متأهل است«.  معنا  این  نیازمند یک سیر  د  نشانه،  این  واسطۀ 

به این نشانه مزین    فرآینددهد فرد طی یک  پیوسته است که نشان میهمروایی و واحدهایی به
سطح همان بیت انفجاری در دو داستان  شده است و درواقع این نشانه به شکلی بسیار فشرده، هم 

را  بررسی مثنوی است که معنای روایت  از  بیان میفرآینددر  شده  پلکانی  بنابراین توزیع  ی  کند. 
 چینی روایی، پلکانی، تدریجی و فشرده است. معنا در گفتمان مقدمه 

 
 
 

 
5 . Abbott 

 ی و بیان توزیعی پیام چینی روای. نظام گفتمانی مقدمه3شکل
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 وسعۀ پیام با لحنی خطابی باانگیزه اقناعینظام گفتمانی ت .4-3

قصد اقناع مخاطب  سعدی نظام گفتمان تعلیمی از نوع خلق پیام با لحنی خطابی و به  بوستاندر  
است. در این گفتمان وجه خطاب به مخاطب برجستگی دارد و ترغیب مخاطب به تلاش برای 

های ن در وجود خود، از ویژگیهمانند شدن باشخصیت خوب داستان یا متجلی کردن پیام داستا
فتمان است. در این گفتمان شاهد زایش معانی متعدد از داستانی کوچک هستیم به این  بارز این گ

اتمام روایت رگهصورت که پس   آن  از  از  معنایی متعددی  نگارندۀ داستان    شوددرچ میهای  و 
دهد و انگیزۀ وی  توسعه می  مایۀ متعدد را بسط ومایۀ خاص و گاه چندین بنگاه یک بن )سعدی(  

  بوستاندر حکایت زیر از    ،مثال؛ برای  و صحه گذاشتن بر معنا/ معانی کلام استاقناع مخاطب  
ن چنین  با  گفتمانیسعدی  میظام  مواجه  پیامای  سعدی  آن  در  که  پسِ  شویم  در  متعدد  هایی 

 د: کندهد تا مخاطب را اقناع حکایتی کوچک را توسعه می
 

 ی سرررحرگاه عیررردشرررنیدم کررره وقتررر 
 خبرررربییکررری طشرررت خاکسرررترش 

 همرری گفررت شررولیده دسررتار و مرروی
 کررره ای نفرررس مرررن درخرررور آتشرررم
 بزرگرررران نکردنررررد در خررررود نگرررراه

 وس و گفترررار نیسرررتبزرگرری بررره نرررام
 تواضررررع سررررر رفعررررت افرررررازدت

 خررویبرره گررردن فتررد سرررکش تنررد
 ز مغرررررور دنیررررا ره دیررررن مجرررروی
 گرررت جرراه بایررد مکررن چررون خسرران

 

 ون بایزیرررردز گرمابرررره آمررررد بررررر 
 سررررایی بررره سررررفروریختنرررد از 

 کف دسررت شررکرانه مررالان برره روی
 برره خاکسررتری روی در هررم کشررم؟

 بینی مخرررواهخررردابینی از خویشرررتن
 دعرروی و پنرردار نیسررت بلنرردی برره

 تکبرررر بررره خررراچ انررردر انررردازدت
 بلنررردیت بایرررد بلنررردی مجررروی

 بینی مجررویخرردابینی از خویشررتن
 برره چشررم حقررارت نگرره در کسرران

 (93: 1386)سعدی،                      

توسعه  بسیار  معنا  زایش  اما  است،  اول  بیت  چهار  همان  قصه  اصل  گفتمان  این  و در  یافته 
سعد  و  است  نخستینوسیع  کلام  اصلی(    ی  تعدد )داستان  مجال  که  است  آورده  غنی  چنان  را 

 :معناهای فراوان در پس آن وجود داشته باشد. علی عباسی معتقد است 
شویم؛ آنچه دارای اهمیت است، این نیست که این متن  رو می ا یک متن ادبی روبهزمانی که ب

به  بلکه  دارد؛  معنایی  به دنبال مکانیسم  عنوان خواننده متن  قطعاً چه  معینی،  دنبال سازوکار  به 
کند؟  کار می   متن  این   چگونه  که  دهیم  نشان  خواهیممی  که این   یعنی  هستیم، متن این  در  معنا  تولید
ارتباط  چگون مخاطبش  با  می ه  می برقرار  سعی  متن  این  چگونه  نشانه کند،  به  که کند  هایی 

 (. 26: 1393اند؟ )عباسی، هم قرارگرفته  ها چطور کناردرونش است مدلول ببخشد؟ این نشانه 
نشانه و  عناصر  کشف  پی  در  نیز  گفتمانی  الگوی  این  این در  در  معنا  تولید  در  دخیل  های 

اند از: وجود شخصیتی ای غنای داستان اصلی عبارتهتم. عناصر و اسبابهس  بوستانحکایت از  
که علتی های فاخر(  پوشیدن لباس  )صبح روز عید و   بزرگ چون بایزید که طاووس عارفان است، زمان

نازچبر خشم گرفتن می باشد، چه هر کس  بیشتر خشم  توانست  بیشتر بشکند و  آرایش کند  تر 
نگر بایزید خشم  اما  باگیرد،  بایزید  بزرگی وقتی خود را لایق آتش دوزخ میه  آن  فت،  داند،  مه 

معانی    شدنغنای آن و چندلایه  بندگان دیگر چه گویند؟ بنابراین وجود این عناصر در متن باعث  
 : ایممواجهبر این نمونۀ متنی با چنین ساختاری که در این گفتمان با تکیه طوریاست به شده
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 گفتمانی توسعۀ پیام با لحنی خطابی باانگیزه اقناعی . نظام 3شکل                                  
 

برمیهمان گفتمان  ترسیمی  ساختار  از  که  کوتاهگونه  اگرچه  اصلی  حکایت  بیت  آید،  ( )چهار 

از اهداف   مخاطباست، اما تعدد معنایی و بسط گفتمان معنایی به انگیزه اقناع و مجاب سازی  
سعدی شاهد زایش معنا در یک    بوستانیر از  ن است. همچنین در حکایت زسعدی در این گفتما

 گفتمان روایی کوچک هستیم. 
 

 یکررری در بیابررران سرررگی تشرررنه یافرررت
 کلررره دلرررو کررررد آن پسرررندیده کررریش

 میررران بسرررت و برررازو گشرررادبررره خررردمت 
 خبرررررر داد پیغمبرررررر از حرررررال مررررررد
 الا گررررر جفررررا کررررردی اندیشرررره کررررن
 یکررری برررا سرررگی نیکرررویی گرررم نکررررد

 دسرررتکرررن چنررران کرررت برآیرررد ز کررررم 
 بررره قنطرررار زر بخرررش کرررردن ز گرررنج
 بررررررد هرکسررررری برررررار در خرررررورد زور

 
 

 برررررون از رمررررق در حیرررراتش نیافررررت 
 چررو حبررل انرردر آن بسررت دسررتار خررویش

 آب دادسرررررررگ نررررررراتوان را دمررررررری 
 کرررره داور گناهرررران از او عفررررو کرررررد
 وفرررا پررریش گیرررر و کررررم پیشررره کرررن

 مرد؟کجرررا گرررم شرررود خیرررر برررا نیرررک
 بررررر کررررس نبسررررت جهانبرررران در خیررررر

 و قیراطرررری از دسررررت رنررررجنباشررررد چرررر 
 گرررران اسرررت پرررای ملرررخ پررریش مرررور

 (63: 1386)سعدی،                                

های هستیم، سپس دنباله)سه بیت اول(  ت در هستۀ متن  در این نظام گفتمانی شاهد یک حکای
از دنبالهروایت شکل می منظور  است   های روایتگیرد،  پیرامتن  آن    »همان  ژنت  به  که  و  کرده  ابداع  را 

برمی  در  را  ادبی  متن  که  دارد  اشاره  مطالبی  گفتمان  (.  204:  1400)تامس،    گیرند«انواع  سعدی    بوستاندر 
گیرد که به توسعۀ ود، پیرامتنی، ولو در حد دو بیت، در پسِ آن شکل میشوقتی حکایت تمام می 

  ر این حکایت نیز وقتی از هسته خاطب است. دپیام منجر شده و غرض از ایجاد آن اقناع بیشتر م
که واحدهای    گیردمی  شکل  روایت   دنبالۀ  در  پیرامتنی  کنیم،می  عبور  است(  بیابان  در  که  سگی  به  دادن  )آب

بخشیدن، توان  ۀانداز  به  خیراندیشی،  ،یوفادار  جفا،  ترچ  گناهان،  شدنبخشیده  چون  عددیمت  معنایی
توان نظام گفتمان شده است. بر همین اساس می   بیانر آن  ذکر لذت بخشش از دسترنج و ... د

 را از نوع نظام گفتمانی توسعۀ پیام با لحنی خطابی باانگیزه اقناعی دانست. بوستانروایی در 

اصل حکایت در  

 بوستان 
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 مناسبتی-نظام گفتمان اخلاقی دوََرانی .5-3

رت که هم  صومناسبتی است. به این  -در شاهنامۀ فردوسی نظام گفتمان اخلاقی از نوع دوََرانی
کسی کشته   که  هاییقصه  )معمولاً هاقصه  پایان   در  هم  و  هستیم  تعلیمی  نکات  طرح   شاهد  متن   حین  در

 ، فراگیر بودن مرگ، حرص و آز آدمی، غرور، اعتباری دنیافردوسی از مضامین چون: بیشود(  می

مناسبتی  -دوََرانی  دلیل  این  به   را  فردوسی  شاهنامه  در  گفتمان  نظام   گوید.می  سخن  ...  و  طلبیجاه
فرهنگی، فکری،  -اخلاقیتوان از صفات و خصوصیات  می  شاهنامهبا خواندن  »  ایم کهنام نهاده

جایگاه خاص و   شاهنامهتنوع تعالیم دینی نیز در  ... همچنین    مذهبی و ... جامعۀ ایرانی آگاه شد
  ذهبی و دینی است«فضایی م،  شاهنامهپررنگی دارد، تا جایی که از نگاه عالمان مذهبی، فضای  

 (.47و 45: 1390تیغ و دهرامی، )خلیلی جهان
پیام متن  سراسر  در  چون  این  بر  افکار علاوه  و  اعمال  و  است  گردش  در  تعلیمی  های 

ها و فضای حاکم بر متن به این سیر  فی و مثبت، سخن راوی، ساختار داستان های منشخصیت
بن است،مایهدورانی  افزوده  اخلاقی  اخلاقی   شاهنامهن  توامی  های  گفتمان  نظام  دارای   را 

بر این گفتمان افزودهمناسبتی دانست. صفت مناسبتی ازاین-دورانی شده است که معمولًا  جهت 
پایان و  آغاز  در  مناسبتداستان   فردوسی  به  میها  بروز  گفتمان  در  که  مختلفی  مثل  های  کند، 

جاه حرص،  صبمرگ،  با  ابیاتی   ... و  غرور  تعلطلبی،  میغۀ  مقدماتیمی  این  با  توان می  ،سراید. 
 گونه ترسیم کرد:مناسبتی را این -ساختار نظام گفتمان اخلاقی دوَرانی

 
 اسبتیمن –.ساختار گفتمان اخلاقی دَوَرانی 4شکل

 

مثال در داستان رستم و سهراب، رستم اسفندیار، داستان سیاوش و...با چنین ساختاری رای  ب
با واقعۀ آغاز کلام به شیوۀ براعت استهلال، نکاتی اخلاقی همهستیم. فردوسی در  روبرو   راستا 

در    کند وکند، در متن داستان نیز به انحای مختلفی نکات اخلاقی را مطرح میداستان نقل می
می  اتمام  به  مناسبتی  اخلاقی  پندهای  با  را  داستان  نیز  بهانتها  داستان  رساند.  در  نمونه  عنوان 
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شاهزاده» زال«  دوََرانیشدن  اخلاقی  گفتمان  نظام    داستان   این   آغاز  در.  هستیم  مناسبتی  -د 
 :گویدمی خواننده به خطاب هشدارآمیز و تعلیمی بابیتی فردوسی

 
 

 روزگررارنگرره کررن کرره مررر سررام را 
 

 چه بازی نمررود ای پسررر هرروش دار 
 (237: 1392)فردوسی،                

بر تعلیم، جنبۀ  معنا و بافت   انسانی  کلام علاوه  تحذیر نیز دارد، یعنی ممکن است برای هر 
بیفتد. و فردوسی داستان را با تعلیم آغاز کرده است. در متن داستان نیز  )فرزند ناقص(    چنین اتفاقی

مثال وقتی دایه برای مژده دادن به سام جهت اینکه  عنوان دوََران نکات اخلاقی هستیم. به  شاهد
 گوید:رود به او مینزد سام میخداوند فرزندی به او داده است، 

 
 

 برردین بخششررت کرررد بایررد پسررند
 

 مکررن جانررت نسررپاس و دل را نژنررد 
                     (237: همان)                            

شود  بودن زال آگاه میکه سام در خواب از زندهدر جای دیگری از داستان، هنگامیهمچنین  
 گویند: کنند و میدد، اطرافیان سام شروع به سرزنشش می پیونخبر به حقیقت میو این 

 

 کررس کرره بودنررد پیررر و جرروانهررر آن
 که هر کررو برره یررزدان شررود ناسررپاس

 کسرری را کرره دارد نگرراهکرره یزدآن
 

 د بررررر پهلرررروانزبرررران برگشررررادن 
 نباشررد برره هررر کررار نیکرری شررناس...
 ز گرمررررا و سرررررما نگررررردد تبرررراه

                                      (همان)                                       

شود، فردوسی  ، آنجا که ایرد به دست برادران کشته میشاهنامههمچنین در جای دیگری از  
و   کینه  حسد،  از  ناشی  را  او  مرگ  ایرد،  شدن  کشته  از  میپس  انسانی  به  خشم  خطاب  و  داند 

 گوید:روزگار و مخاطب با ابیاتی اخلاقی می
 

 اش در کنرررررارردیبپررررررو جهانررررا 
 نهررانی نرردانم تررو را دوسررت کیسررت؟

 گشررته مرررد  یرررتوای نیررز برره خیررره خ
 کشرری خیررره خیرررچو شاهان برره کینه

 

 وز آن پررس نرردادی برره جرران زینهررار 
 بررردین آشرررکارت ببایرررد گریسرررت

 از داه و درد ز بهرررر جهررران دل پرررر
 گیراز ایررررن دو سررررتمکاره انرررردازه

                                      (همان)                                      

مناسبتی -دورانی  نوع  از  فردوسی   شاهنامه  در   تعلیمی  نظام  ساختار  که  شد   آشکار  توضیحات  این  با
مناسبت به  اخلاقی هستیم و هم  ابیاتی  گفتمان شاهد  متن  در  یعنی هم  در  هااست،  ی مختلف 

 ها شاهد تعلیم هستیم. آغاز و پایان روایت
 

 نتیجه  .4
با صبغۀ  های گفتمانی حاکم بر چندی از متون منظوم  در این پژوهش به مطالعه و بررسی نظام
حاصل   ذیل  نتایج  و  پرداختیم  حاضرشدتعلیمی  پژوهش  اول  دستاورد  اگرچه    ،:  که  است  این 

  ن انتقال پیامی به مخاطب در قالب یک مت  ،ز منظوم و منثوراعم ا  ،های تعلیمیرسالت کلیۀ متن
گفتمان نظام  دارای  منظوم  روایی  متن  هر  اما  در منحصربه  است،  غور  با  تنها  که  است  فردی 

گفتمانلایه و  متن  زیرین  روایتهای  نائل شدمی  ،شناسی  آن  به  دوم  ؛توان  پژوهش    ،دستاورد 
عنوان  شده در این پژوهش از قصه بهروایی بررسیحاضر این است که اگرچه کلیۀ متون منظوم  
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گرفته  ایبرظرفی   مدد  مخاطب  به  پیام  کاربانتقال  اما  گفتماناند،  این  در  قصه  ازست  نظر   ها 
انتقال پیام، شخصیت با   ...  پردازی وحجم، رسالت قصه، واقعیت یا تخیل، میزان نقش قصه در 

باعث تمایزها  همین  وجود  و  است  متفاوت  روایت  یکدیگر  زبان  دستور  تا  هر  )بوطیقا(    شده  در 
دی با  باشدگفتمان  متفاوت  پژوهش حاضر؛  گری  ا  ،دستاورد دیگر    مثنوی معنوی ست که در  این 

ای را در کل متن با  مایه، شاعر بن نامهالهییابد، در  تولید پیام پلکانی و در بیتی انفجاری نمود می
می  زیادبسامدی   تکرار  در  مادام  سعدی  بن  به  بوستانکند،  مخاطب  اقناع  بسط  قصد  را  مایه 

کند و هر ساختار  ای را مطرح میاخلاقیردوسی به دو روش دورانی و مناسبتی نکات  دهد و فمی
 در نظام روایی دارای عنوان و اصول ساختاری است. 
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